
 
 

  ۱۶از  ۱: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

  ۴۱۷خارج فقه نکاح ـ جلسه درس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

» ابواب مهور«اين مسئله برابر روايت اول باب پانزده از  ١؛»كان لها الأول و بآخر جهراً و إذا تزوجها بمهر سراً«

ست که از حضرت ـ که اين باب پانزده فقط يک روايت دارد البته معتبر هم هست ـ تنظيم شده است و آن اين ا

دهند و جهراً براي حفظ مثلاً حيثيت خانوادگي و مانند آن مهري  سؤال کردند که زوجين سراً يک مهري را قرار مي

  ٢.دهند، کدام يک از اينها معيار است؟ حضرت فرمود آن مهر اولي ديگر قرار مي

بار اول عقد سري بستند با » بمهر سراً إذا تزوجها«برابر همان روايت مرحوم محقق در اين قسمت فتوا دادند که 

بار دوم . هاي خانوادگي که داشتند يک مهر مشخصي، حالا يا بيشتر از مهر دوم است يا کمتر، برابر خصوصيت

اين مطابق با همان . »کان لها الأول«: فرمايد برابر مهر جهري عقد کردند، کدام يک مقدم است؟ مرحوم محقق مي

  .شاءاالله ـ بايد بخوانيم است که ـ إنروايت يک باب پانزده 

مهر « ٣.مطرح است بين فقهاء» مهر السر و العلانيه«دارد که اين مسئله به عنوان مسئله  مسالک مرحوم شهيد در

يعني زن و شوهر توافق بکنند که در پنهاني يک مهري داشته باشند و در جهر يک مهري؛ حالا يا » السر و العلانية

خواهند يک مهر بيشتري را در  براي حفظ شئون خانوادگي مي. ر است يا مهر جهري بيشتر استآن مهر سري بيشت

                                                
  .۲۶۹، ص۲ شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ١
  .»هو الَّذي أَسر و كَانَ علَيه النكَاحر صداقاً و أَعلَن أَكْثَر منه فَقَالَ في رجلٍ أَس« ؛۲۷۱، ص۲۱ وسائل الشيعة، ج. ٢
  .۱۸۶، ص۸ مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج. ٣
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مطرح است و اين » مهر السر و الجهر«اين مسئله به عنوان مسئله . مجلس عقد ذکر بکنند مثلاً طبق توهم و خيال

شود، در عقد  عقد خوانده مي تا عقد است در عقد اول با مهر سرييک صورت اين است که دو: تا صورت دارددو

صورت ثانيه اين است که يک عقد . تا عقد استشود که دو دوم که عقد جهري است با مهر ديگر عقد واقع مي

  .کند مهري ديگر است است؛ توافق سري زوجين يک مهر است، آنچه که عاقد در جلسه عقد به طور رسمي ذکر مي

تا عقد است، عقد اول عقد سري است با يک مهري؛ عقد است که دومسئله اُولي اين : »فهاهنا مسئلتان«پس 

مسئله دوم آن است که يک عقد است؛ قصد باطني اينها يک مهر است، در مقام . دوم عقد جهري است با مهر ديگر

شود، حالا اجمال آن را مطرح شاءاالله ـ تفصيل آن روزهاي بعد مطرح مي کنند که ـ إن لفظ مهري ديگر ذکر مي

  . بکنيم

هاي سه  مستحضريد تقسيم. تا مطلب است؛ استعمال يا حقيقت است يا مجاز يا غلطدر جريان استعمال چند

بايد به دو منفصله برگردد؛ براي اينکه تقسيمي که حصر داشته باشد بگويد نه کمتر از اين است » إلا و لابد«ضلعي 

اگر داير بين نقيضين نبود حصر عقلي نيست و اگر ما يک امر . شدنه بيشتر از اين، اين حتماً بايد داير بين نقيضين با

سه ضلعي داشتيم مثلاً گفتيم کلمه يا اسم است يا فعل است يا حرف است، نه بيشتر از اين است نه کمتر از اين، 

 اين حتماً بايد به دو منفصله برگردد، چرا؟ چون حصر عقلي فقط يک مصداق دارد و آن بين نقيضين است، بين

گويند  اينجا که مي. گردد تا منفصله برميهر جا سه ضلعي هست به دو. سه ضلعي ما نداريم. وجود و عدم است

استعمال يا حقيقت است يا مجاز يا غلط، بيش از اين هم نيست کمتر از اين هم نيست، حتماً به دو منفصله 

  .گردد، منفصله حقيقيه برمي
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است يا صحيح، اين يک منفصله؛ استعمال صحيح يا حقيقت است يا مجاز، بيان آن اين است که استعمال يا غلط 

شود سه ضلعي که استعمال يا حقيقت است يا مجاز يا غلط؛ زيرا اگر  تا منفصله  مياين منفصله دوم؛ مجموع اين دو

له  با موضوعشود حقيقت، اگر در معناي خود استعمال نشد اين مستعمل فيه يا  لفظ در معناي خود استعمال شد مي

شود  گانه مي ۲۴ها  تناسب دارد يا ندارد؛ اگر تناسب نداشت که غلط است، اگر تناسب داشت به يکي از آن نسبت

مجاز که شد يا استعاره است . شود استعاره و مانند آن مي» زيد کالأسد«مجاز مرسل و اگر تناسب آن تشبيه بود مثل 

، اينجا توقف نکند از اينجا »له موضوع «را بياورد در پيشگاه » فيه  ملمستع«مجاز يعني انسان اين . يا مجاز مرسل

اگر . شود خواهد از اينجا عبور بدهد بايد پيش آشنا برود، پيش بيگانه برود غلط مي جواز عبور بدهد و وقتي مي

ر يک جايي بکار اگر يک لفظي را د. خواست از اينجا تجاوز کند به جاي ديگر برسد حتماً بايد به جاي آشنا برسد

، اين جريان يک وقتي به »جريان» «جري«شود؛ مثلاً  ندارد، اين غلط مي» له موضوع «بردند که هيچ تناسبي با 

گويند  ، حالا گاهي مجاز در اسناد است گاهي مجاز در کلمه، مي»جري الماء«گويند  شود مي آب اسناد داده مي

دهند؛ رودخانه، اين خانه  دهند به خانه آب اسناد مي ب اسناد نمييک وقت است به آ. »الماء جار«، »جري الماء«

گويند رودخانه  آب است اين مترل اين رود است مسکن اين رود است خانه رود است، يک تناسبي با او دارد، مي

گرچه رودخانه جاري نيست، رودخانه اين مکان است اينکه . اين حقيقت نيست، ولي غلط هم نيست. جاري است

يک وقتي ديواري . ان ندارد، ولي چون تناسبي با رود دارد اگر ما گفتيم رودخانه جاري است، اين غلط نيستجري

شود غلط،  دهيم، اين نه حقيقت است نه مجاز، مي که در کنار اين رود است، اين جريان را به اين ديوار نسبت مي

اگر ما در . حيح شد يا حقيقت است يا مجازپس استعمال يا صحيح است يا غلط، اگر ص! »جري الجدار«بگوييم 

اراده کنيم، اين يا غلط است يا » ألفين«بخواهيم » ألف«، از اين »علي ألف«را » أنکحت کذا و کذا«عقد گفتيم 
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يک وقت است قباله را به محکمه . طلبد صحيح، اگر صحيح بود يا حقيقت است يا مجاز، اگر مجاز بود حتماً قرينه مي

کند مگر اينکه بعدها کشف شود که اينها سراً  کند، برابر راز دروني حکم نمي قاضي برابر قباله حکم مي برند قضا مي

در مقام اثبات و محکمه قضا چاره جز حکم به قباله نيست جز حکم به سند نيست؛ ولي . يک مطلب ديگري بستند

کند که يا دو عقد است يا يک عقد با دو  در مقام فتوا که حکم چيست، فقيه اين تحليل را به اين دو صورت مي

عقد اول صحيح و عقد دوم باطل است، » إلا و لابد«اگر دو عقد باشد . يکي سر و يکي علن: قصد، با دو تعبير

اين . شود محال است؛ عقدي که واقع شده و اينها زوجه هم هستند، ديگر جِد متمشي نمي» تحصيل حاصل«چون 

اين زوج است و آن هم زوجه، چه چيزي را ! ا انشاء کند، اينها که زوجين هستندخواهد زوجيت ر عاقد که مي

شود اگر کسي عالم باشد، مگر اينکه جاهل باشد و يک لغلغه لساني داشته  جِد متشمي نمي! خواهد انشاء کند؟ مي

  .باشد

  : ...پرسش

» لام«گيرد يا با  مفعول مي» باء«ا با گيرد ي فقط بلا واسطه مفعول مي» أنکحت«آيا اين براي آن است که : پاسخ

أنکحت موکلي من «. کند گيرد؟ چون امر مهم است براي اين، اين کار مي مفعول مي» ميم«گيرد يا با  مفعول مي

است؟ بلا » ميم«است؟ با » باء«کند که آيا با  ها را براي اهميت مسئله مي ، همه احتياط»موکلک، بموکلک، موکلک

هست؟ چيست؟ چون چند وجه » باء«هست؟ » من«رف جر هست؟ اگر با حرف جر هست واسطه است؟ بدون ح

کنند براي اهميت مطلب؛ لذا در جاهاي ديگر معاطات هست، اينجا معاطات نيست، اين  گفتند همه احتياط مي

  .خصيصه عقد نکاح است

  .مجاز ، اگر صحيح بود يا حقيقت است يا»الاستعمال إما حقيقي إما صحيح أو غلط«پس 
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اراده کردند، آيا اين صحيح است يا نه؟ اگر » ألفين«، »ألف«و از اين » أنکحت بألف«در مسئله دوم که گفتند 

مهر «شود  صحيح است حقيقت است يا مجاز؟ اگر غلط است اين به مترله آن است که مهر ذکر نشده باشد مي

  .اي در کار نيست»مهر المسمي«، »المثل

مسئله اُولي به حسب ظاهر حکم آن روشن است مطابق با . ماند شاءاالله ـ  براي جلسه آينده مي مسئله ثانيه ـ إن

اين باب پانزده بيش از يک روايت هم ندارد، سند روايت هم معتبر است، . روايت صحيحه اول باب پانزده است

  .در جلسه آينده مطرح شودبرابر آن هم فتوا دادند؛ البته مطالب جزئي که مربوط به اين است باز ممکن است 

يک قاعده : تا قاعده در استعمال داريمشاءاالله ـ حتماً بايد بازگو شود، ما دو مطلب ديگر آن است که اين هم ـ إن

. يک قاعده اين است که اصل در استعمال حقيقت است. گويند استعمال أعم از حقيقت و مجاز است اين است که مي

کند؟ اجمال آن را  اند يا جاي آا فرق مي جاي آا کجاست؟ آيا معارض هم تا قاعده کجاست؟مصب اين دو

در استعمال » اصالة الحقيقة«گويد  اي که مي قاعده. شاءاالله ـ جلسه آينده مطرح شود عرض کنيم تا تفصيل آن ـ إن

ين ملفوظ، لفظي هست؛ يعني اگر ما يک سخني از کسي شنيديم متن مکتوبي در جايي ديديم چه آن مکتوب و چه ا

دانيم آن کاتب يا گوينده از اين لفظ معناي حقيقي اراده کرده يا معناي مجازي، اين است که  پيش ما هست ما نمي

دانيم  ما نمي. اي هم که نصب نشد لفظ ظهور در معناي حقيقي دارد و قرينه. بگوييم معناي حقيقي را اراده کرده است

اي است  اي هم در کار نيست، يک سندي است يک قباله معناي مجازي را، قرينهکه معناي حقيقي را اراده کرده يا 

اي است و مانند آن، يا يک لفظي گفت سخني گفت  نامه اي است يک قراردادي است يک شرکت نامه يک وصيت

ي حقيقي دانيم آن لافظ يا آن کاتب معنا اي هم در کار نيست، ما نمي عقدي را انشاء کرد ملفوظ يا مکتوب، قرينه
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کنيم  حاکم است حمل مي» اصالة الحقيقة«اي نيافتيم  کنيم قرينه اين کلمه را اراده کرد يا معناي مجازي را، فحص مي

  .بر معناي حقيقي

اما استعمال أعم از حقيقت و مجاز است در مصب ديگر است و آن اين است که ما يقين داريم اين کاتب يا اين 

اين کار ! دانيم اين معناي حقيقي آن است يا معناي مجازي آن؟ را اراده کرد، نمي لافظ از اين کلمه فلان مطلب

دانيم که اين کاتب يا اين لافظ از اين کلمه اين مطلب را اراده کرد،  اگر ما مي. کارشناسي و پژوهش لغوي است

آنچه که براي . ت و مجاز استگويند استعمال أعم از حقيق اينجا مي! دانيم اين مطلب معناي حقيقي اوست يا نه؟ نمي

ما مسلّم است اين است که اين متکلم يا اين کاتب، اين لفظ را در اين معنا استعمال کرد و مقصود او را هم 

حالا يک بحث ادبي است؛ اين شخص اين لفظ را در اين معنا استعمال کرد، آيا اين معنا معناي حقيقي . فهميديم

اهل خبره هم لغوي نيستند؛ چون لغويين اينها خبره در تشخيص . اهل خبرهاست يا نه؟ بايد رجوع بکنيم به 

شود؛ اما اين کلمه براي چه وضع شد، اين را غالب لغويين به عهده  اند که اين کلمه در کجاها استعمال مي استعمال

حقيقي اين  يک کتابي جناب زمخشري نوشت در تشخيص حقيقت و مجاز، او سعي کرد بيان کند که معناي. ندارند

کنيم، از لغويين بيش از اين در  وگرنه ما وقتي به لغت مراجعه مي. کلمه چيست و معناي مجازي اين کلمه چيست

اما حالا معناي حقيقي اوست يا نه، خود آا بايد ! شود، همين آيد که اين کلمه در اين معنا استعمال شده و مي نمي

  .شواهدي اقامه کنند

است که جاي آن مشخص است، يک قاعده اين است که » اصالة الحقيقة«يک قاعده : »فهاهنا قاعدتان«پس 

تفصيل اين مطالب و تدوين آن دو صورت . استعمال أعم از حقيقت و مجاز است که جاي آن هم مشخص است

  .شود شاءاالله ـ جلسه آينده مطرح مي ـ إن» مهر الجهر و السر«مسئله 
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بخشي از خطبه نوراني آن ) سلام االله عليه(بيانات نوراني حضرت اميرحالا چون چهارشنبه است به برکت 

سيد رضي يک کتاب علمي حوزوي  ج البلاغهاين بارها به عرضتان رسيد که . بخوانيم ج البلاغهحضرت را در 

ه شما هايي که انسان بتواند درس بگويد و بحث بکند؛ براي اينک يا ساير کتاب مکاسبو  رسائلنخواهد بود مثل 

بينيد دو سطر يا سه سطر است، نه قبل آن معلوم است نه بعد آن معلوم است نه شأن  ها را که مي غالب اين خطبه

تا کلمه در آنجا هست اين را خورد که فقط سه چهار يک چنين کتابي به درد يک خطيب مي. نزول آن معلوم است

. خورد چون دستش خالي است پژوهشگر حوزوي نمي ها بگويد؛ اما به درد حوزه و محقق حوزوي و در سخنراني

اي  يک خطبه دو صفحه. دارد نه حمد دارد نه اول دارد نه آخر دارد» بسم االله«ها را که ببينيد نه  شما غالب اين خطبه

وقت چاره آن سيد بزرگوار آن! تواني تحقيق بکنيد؟ وقت شما چگونه ميرا سيد رضي سه سطر نقل کرده است، آن

هاي حضرت يک جا جمع شده  ، ج البلاغه است؛ يعني تمام خطبهتمام ج البلاغهز اين نبود؛ اما اين کتاب غير ا

است، وصاياي حضرت يک جا جمع شده است، ادعيه حضرت يک جا جمع شده است، کلمات حضرت يک جا 

ورد درس و بحث قرار جمع شده است، اين يک کتاب علمي است، اين قابل درس و بحث است و حتماً هم بايد م

  .بگيرد

  لي  صف«: يک خطبه نوراني حضرت دارد که اين خطبه خيلي معروف است که همّام به حضرت عرض کرد

متقيان را براي ما معرفي کن که متقي کيست؟ حضرت امتناع کرد و حاضر نشد که متقي را معرفي کند تقوا  ،» الْمتقين

فَصعق همام «هاي نوراني حضرت اين همّام  رت گفت و گفت و گفت، پايان جملهرا معرفي کند، او اصرار کرد حض

هفْسن تقَةً كَانعا  صيهدانستم  حضرت فرمود من مي! يک حالتي به او دست داد، يک نفسي برآورد و رحلت کرد؛ »ف

سه صفحه آن را نقل  ج البلاغهدر اين خطبه تقريباً چهارده صفحه است که سيد رضي . طور اثر داردها اين حرف
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اي سه سطر را آنجا نقل کرده و برخي را  برخي از اينها را جداگانه در خطبه دويست و چهل و خورده ١کرده است،

کند و اگر کسي آماده  سخنراني مي) سلام االله عليه(اينکه وجود مبارک حضرت امير. ظاهراً اصلاً نقل نکرده است

توانيد تحمل کني، براي آن است که وجود مبارک حضرت  حضرت فرمود من گفتم که شما نميسپارد و  باشد جان مي

اندازيم، سيل هم آدم  ما مثل علماي معمولي نيستيم که سخنراني کنيم، ما سيل راه مي ؛» ينحدر عني السيل«: فرمود

تان يا به طرف باغتان و از  ببريد به طرف خانهها بايستي از اين سيل يک جدولي  شما بايد در آن کناره. برد را مي

ينحدر عني «: در آن خطبه نوراني خودش را معرفي کرد، فرمود. برد آن استفاده کنيد، اينجا بايستيد سيل شما را مي

اين آقايان ران در دامنه بارها اين مثال را ما براي دوستان عرض کرديم، شما ببينيد  ٢.»إِلَي الطَّير يو لَا يرقَ السيل

هاي تقريباً بلندي است، اما اين کوه سيل ندارد، دويست سال  هاي ران کوه کوه. کنند سلسله جبال البرز زندگي مي

ها در  گونه از بارانيا سيصد سال ممکن است که بگذرد يک وقتي يک باران تندي بيايد يک سيلي بيايد؛ اما اين

رسد، آنجا هر  مستقيماً به خود محل مياما قله چند هزار متري دماوند آنجا که شيار ندارد  .زا نيست ها سيل اين کوه

ينحدر «: فرمود ما آن قله بلند هستيم. آورد شويد و مي براي اينکه چند هزار متر را مي ؛وقت باران بيايد سيل است

کنند؛ اما شما هيچ نديديد  ها مرتب زندگي مي نجا پرندههاي بلندي است اي اين سلسله جبال البرز کوه. » عني السيل

؛ فکر هيچ کسي به بالاي ما »إِلَي الطَّير يو لَا يرقَ«: فرمود. که پرنده جرأت بکند برود روي قله دماوند بنشيند

ه کنار برود تواند در دامنه ما بلا فاصله زندگي کند يک مقداري بايد فاصله باشد و ب نه هيچ کسي مي. رسد نمي

و  ينحدر عني السيل«: تواند ما را بفهمد برد و هيچ کس هم نمي حتماً بايد کنار برود اگر اينجا بايستد سيل او را مي

                                                
  .۱۹۳خطبه ،)للصبحي صالح(ج البلاغة .١
  .۳خطبه ،)للصبحي صالح(ج البلاغة .٢
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حيف اين . جور يکسره بدون مطالعه قبلي مثل قرآن حرف بزند، فقط کار اينها هستآدم اين. »إِلَي الطَّير يلَا يرقَ

  !پيش خود ما هم غريب است! ما هم غريب است کتاب که پيش

ـ  ۲۰۴شود تا صفحه  شروع مي ۱۸۸ذکر کردند، صفحه  تمام ج البلاغهخطبه نوراني که ايشان در کتاب شريف 

که » بن عباد همام«البته چون بخشي از اينها نيم صفحه است ما در حد چهارده صفحه حساب کرديم ـ کسي به نام 

كَأَني أَنظُر  يصف لي الْمتقين حت«: عرض کرد) سلام االله عليه(به وجود مبارک حضرت امير» كَانَ رجلًا عابِداً«

شناسي داريم ما يعني بشر  مستحضريد ما يک مفهوم. بينم ؛ متقين را طوري وصف کن که من گويا آا را مي»إِلَيهِم

با دليل بايد ثابت کنيم خدايي هست و پيغمبري هست قيامتي هست و ! به عرفان عادي مکلف به برهان هستيم نه

کنيم و دليل هم يک سلسله  برهان اقامه بکنيم و اين کار ماست و تا حدودي هم موفق هستيم، چون با دليل کار مي

عدادها حل برهان اقامه کردن و توحيد و وحي و نبوت با يک مدت درس خواندن با تفاوت است. مفاهيم است

درباره ذات أقدس الهي برهان راه دارد؛ براي . شود؛ اما مکلف به عرفان نيستيم، عرفان يعني شهود يعني بيابيم مي

اين . فهميم چون نامتناهي مفهوم است فهميم اقسام نامتناهي را مي فهميم نامتناهي را مي اينکه ما ذات را مي

امتناهي است به حمل شايع متناهي است؛ براي اينکه چندين مفهوم در فهميم به حمل اولي ن نامتناهي را که ما مي

اين فرق را . گذاشت اگر اين نامتناهي بود که جا براي مفهوم ديگر نمي. ذهن ما هست يکي هم مفهوم نامتناهي است

ستند؛ مثلاً ها به حمل اولي خودشان هستند به حمل شايع خودشان ني هم ذکر کردند که بعضي کفايةمرحوم آخوند در 

گوييم زيد فرد  مي» الفرد کلي بحمل شايع«؛ اما »الفرد فرد بحمل اولي«، »دال«و » راء«و » فاء«، اين کلمه »فرد«

، »صاد«و » خاء«و » شين«طور است هم همين» شخص«. است عمرو فرد است بکر فرد است، بر همه صادق است

ست زيد شخص است عمرو شخص است بکر شخص شخص به حمل اولي شخص است؛ ولي به حمل شايع کلي ا
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اين نامتناهي به حمل اولي نامتناهي است، اما به حمل شايع متناهي . بين حمل اولي و شايع خيلي فرق است. است

ما به دليل مکلف هستيم با استدلال و . است؛ براي اينکه يک مفهومي است در کنار مفاهيم ديگر در ذهن ماست

، همه آنچه که در قرآن کريم است قابل برهان »لا شريک له«يم که خدا هست واحد است با برهان بايد ثابت کن

الْغطَاءُ ما   لَو كُشف«اما شهود کنيم . است دعاي نوراني جوشن کبير قابل برهان است ما به اين مکلف هستيم

از اينکه ذات قابل شهود نيست به گذشته . اين براي خواص خودش است ما مکلف به آن نيستيم ١،»ازددت يقيناً

در فصل اول و دوم هيچ احدي . تواند بيابد نامتناهي را که آدم نمي. شهود يعني آدم بيابد در درون خود. هيچ وجه

راه ندارد چه انبيا چه اوليا که خود خدا را کلاً در جان خودشان جا بدهند، اين شدني نيست؛ اما فيض خدا، تجلّي 

  !ايت خدا، اينها بله قابل مشاهده است شت و جهنمخدا، لطف خدا، عن

از مرحله فلسفه و کلام گذشت، از مرحله استدلال و برهان گذشت، به حضرت عرض کرد اينها را » همّام«اين 

: بينم طرزي بيان کنيد که گويا من دارم اينها را مي! خواهم معناي تقوا و اوصاف متقيان را بفهمم بلد هستم، نمي

»هِمكَأَنإِلَي ظُر؛ پس سخن از استدلال و مفهوم و فهميدن و برهان و مانند آن نيست، اينها کار حوزه و دانشگاه »ي أَن

» کأن«اند داراي مشاهده هستند اول به مقام  مقام مياني است؛ اينها که اهل سير و سلوک» کأن«اين مقام . است

بيند، گويا جهنم را  رسد که از دور گويا شت را مي ه جايي ميانسان ب» کأنّ«مقام . »أنّ«رسند بعد به مقام  مي

بيند، مفهوم آن که در ذهن نيست  کند ولو شبه آن را به هر حال آن را دارد مي انسان از دور که نگاه مي. بيند مي

نوراني خود  از روايت» کأن«اين اصطلاح . »کأن«شود مقام  بيند، مي بيند، منتها از دور مي خود او را دارد مي

للّه كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه   الْإِحسانُ أَنْ تعمل«: در آمدکه حضرت فرمود) مو آله و سلّ هياالله عل يصلّ(پيغمبر

                                                
  .۳۸، ص۲ ، ج)بن شهرآشوبلإ(السلاممناقب آل أبي طالب عليهم . ١
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؛ نمازش را اول وقت خواند، »أحسن يعني فعل فعلاً حسنا«گوييم  مي: تا معنا دارداحسان چند ١.» فَإِنه يراك

يعني نسبت به غير کار خيري انجام داد مشکل او را حل » أحسن«قسم دوم آن است که . ارهايش را انجام دادک

اما معناي اصطلاحي احسان اين است که طرزي انسان . کرد نياز او را برطرف کرد، اين معناي دوم احسان است

، ولي اين را » للّه كَأَنك تراه فَإِنْ لَم تكُن تراه فَإِنه يراك  الْإِحسانُ أَنْ تعمل«: بيند عبادت بکند که گويا خدا را مي

  .بيند بايد بدانيم که اگر ما او را نبينيم او ما را مي

به حضرت عرض کرد طرزي متقيان را براي من معرفي که گويا من آا را . بود» کأن«در مقام » همّام«اين 

لَو «: گفت براي خودش بود و مي» أنّ«مقام ! »أنّ«بحث کرد نه مقام » کأن«ر مقام حضرت هم تا آخر د. بينم مي

فيناً  كُشقي تددا ازطَاءُ مشت را . را براي او تبيين کرد» کأن«مقام  ،»الْغ فرمود متقيان کساني هستند که کأن

ترسند، کأن صحنه قيامت را  شوند لذا مي اب ميبينند و دارند عذ بينند و گويا در شت هستند، کأن جهنم را مي مي

فَتثَاقَلَ « .»كَأَني أَنظُر إِلَيهِم يصف لي الْمتقين حت«: اين شخص عرض کرد. روايت کرد» کأن«طور با بينند، اين مي

ابِهوج نقَالَ «. ؛ حضرت حاضر نشدند جواب او را بدهد»ع ع ثُمات امما ها يقَوات ينالَّذ عم فَإِنَّ اللَّه سِنأَح و قِ اللَّه

؛ به اين مقدار قانع نشد، به همين سفارش »فَلَم يقْنع همام بِهذَا الْقَولِ«. ، اين جمله را فرمود»و الَّذين هم محسِنون

وقت آن. بينم طرزي وصف کنيد که گويا من اينها را دارم مي؛ اصرار کرد که شما متقيان را »عزم علَيه يحت«. کوتاه

اي که هر صفحه آن را انسان بايد کلمه کلمه را مطالعه بکند اين را ريخت، اين  اين ارتجالاً چهارده صفحه. »قَالَ ع«

  .» ينحدر عني السيل«: فرمود. شود سيل مي

                                                
  .۲۶۱و  ۲۶۰، ص۵۶ ، ج)ط ـ بيروت(بحار الأنوار. ١
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معارف الهي را، قدم ذاتي حق تعالي را و جريان ميعاد را در  »درِكُه الشواهدالْحمد للَّه الَّذي لَا ت«حضرت اول 

توحيده و  يءٍ من الْمحدثَات الَّتي بِها دلَّ عل إِذْ كَانَ و لَا معه وجود شي«: فرمود. بيش از يک صفحه اينها را فرمود

اينها را ذکر فرمود تا رسيد به اينجا که ذات أقدس الهي از اشياء  »يرِه من الأَشياءإِلى معرِفَته و معرِفَة غَ يهد

الْحمد للَّه «: جداست اشياء از خدا جدا نيستند فقط اشياء فيض خدا هستند جلوه خدا هستند در خطبه ديگر دارد

هلْقبِخ هلْقخلِّي لجتطْ «: کند که اينها مسئله توحيد است که فرمود را مطرح مي اينجا هم باز مسئله تجلّي ١»الْمحت لَم

 يكَف«: رسد به اينکه هر چيزي نشانه خداست ، تا مي»لَها بِها و بِها امتنع منها و إِلَيها حاكَمها يبِه الْأَوهام بلْ تجلَّ

فَلَيس إِلَيه  الطَّبعِ علَيها دلَالَةً و بِحدوث الْفَطْرِ علَيها قدمةً و بِإِحكَامِ الصنعة لَها عبرةبِإِتقَان الصنعِ لَها آيةً و بِمركَّبِ 

وقت تمام اشکال و درد اين است که اگر او آن. توانيد بگوييد او محدود است، او نامتناهي است ؛ شما نمي»حد منسوب

وقت غير اگر يک حقيقت نامتناهي شد، جا خالي نيست که غير باشد، آن. گذارد جا براي غير نمينامتناهي است 

گوييم اين پرچم آيت و علامت و نشانه استقلال کشور  آيه او يعني چه؟ يک وقت است ما مي. شود آيه او مي

مت قراردادي است ماست که اميدواريم تا ظهور حضرت اين کشور مستقل باشد، اين يک مطلب؛ اين يک علا

چون هر کشوري براي خودش يک پري دارد؛ اگر گفتيم جهان آيت حق است از اين قبيل نيست چون اعتبار 

 يكَف«: تا قضيه است که يکي پس از ديگري بايد خوب تبيين بشود تا اين جمله حل شود که فرمودپنج. است

  . س اولي که نيستآيت و علامت است؛ پ »بِإِتقَان الصنعِ لَها آية

                                                
  .۱۰۸خطبه  ،)للصبحي صالح(ج البلاغة. ١



 
 

  ۱۶از  ۱۳: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

﴿و في الْأَرضِ ، »القمر آية، الشمس آية، الأرض آية«اند  دومي که جهان آسمان زمين نظام سپهري اينها آيت

نينوقلْمل ة«حمل آيه بر زمين از سنخ  ١﴾آياتاست که عرض مفارق است که آب گاهي سرد است » الماء حار

النهار آيتينِ فَمحونا آيةَ  جعلْنا اللَّيلَ و و﴿: يت است روز آيت استيا شب آ» الأرض آية للحق«گاهي گرم است، 

لِ وةً اللَّيرصبارِ مهةَ النا آيلْنعمثل اينکه » الأرض آية«آن تاريکي دقيق رياضي آيت است، اين اگر گفتيم  ٢،﴾ج

اشد؟ نه نيست، براي اينکه دائماً زمين آيت حق است، عرض مفارق است که گاهي باشد و گاهي نب» الماء حارة«

  مفارق نيست، اين دو؛

است که عرض لازم باشد؟ از اين سنخ هم نيست؛ » الأربعةُ زوج«، از سنخ »الأرض آيةٌ«گوييم  اينکه مي: سوم

رتبه ملزوم زيرا زوجيت گرچه از أربعه جدا نيست ولي لازم أربعه است، هر لازمي از ملزم متأخر است و در م

زوجيت . اين زوجيت در ذات أربعه نيست، أربعه کم است و زوجيت کيف، اينها حسابشان با هم جداست. نيست

پس أربعه در مقام ذات زوج نيست، أربعه در مقام ذات کم است و زوجيت . در ذات أربعه نيست عرض لازم است

  .از اين قبيل هم نيست. کيف مخصوص به کم است

است که ذاتي اوست؟ نه؛ براي اينکه ناطقيت ذاتي » الإنسانُ ناطق«، از سنخ »الأرض آيةٌ«بگوييم اگر : چهار

لذا . تا انسان يافت نشود ذاتي به آن معنا ندارد تا بشود ناطق. ماهيت انسان است و ماهيت در رتبه هستي نيست

خبر است، به يک » موجود«مبتدا و » نالإنسا«گويد  دهي مي را به يک نحوي مي» الإنسانُ موجود«شما وقتي 

مبتداي مؤخر، چون اين هستي است که باعث پيدايش » موجود«خبر مقدم و » الإنسان«گويد  دهي مي حکيم مي

                                                
  .۵۳سوره فصلت، آيه. ١
  .۱۲سوره إسراء، آيه. ٢



 
 

  ۱۶از  ۱۴: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

هستي که آمد از اين هستي ما انسانيت . طور نيست که انسانيت باشد بعد به او هستي بدهنداين. انسانيت است

در زمين آيه است، اين ذاتي به معني ماهيت نيست که  ١﴾ و في الْأَرضِ آيات﴿گوييم  پس اگر مي. فهميم مي

  .باشد» الإنسانُ ناطق«نظير » الأرض آيةٌ«

زمين هيچ چيز جز . وجود هيچ چيزي جز هستي ندارد» الوجود موجود«؛ »الوجود موجود«اگر گفتيم : پنج

وقت کل جهان که يک جهتي دارد که خدا را نشان ندهد؛ آن طور نيستدهد ندارد، اين هستي که خدا را نشان مي

ما يک آينه عرفي داريم و يک آينه قرآني؛ آينه ! آينه عرفي نه، آينه قرآني. شود آينه شود، کل جهان مي چنين مياين

عرفي اين است که شيشه است پشت آن جيوه است يک طول و عرض و عمق يا ارتفاعي دارد يک قطري دارد 

بينيم، عرف  اسم آلت است به وسيله اين ابزار ما صورت خود را در اين مي» مرآت«اين . شود فروش مي خريد و

گويد آينه، به اين صورتي که در آن  اي که پشت آن جيوه است نمي گويد آينه؛ اما قرآن به اين شيشه به اين مي

اي که فقط  است و تنها آينهگويد مرآت چون اين صورت آلت و ابزار ديدن صاحب صورت  هست به آن مي

زمين آينه . اي نداريم که فقط سازنده خودش را نشان بدهد ما آينه. دهد جهان است سازنده خودش را نشان مي

. گويند، نه اين شيشه آينه آن صورت را مي. دهد دهد، سازنده خودش را نشان مي است اما هيچ کس را نشان نمي

اي که فقط سازنده خودش را نشان بدهد کار  آينه. دهد دا را نشان ميکل زمين آن صورت است آن صورت فقط خ

  .خداست

گاه  رساند، آن رسد تا اينکه فرق بين شايسته و غير شايسته را مي ها شهادت به رسالت مي بعد از اين جريان

، تا » سهم الاقْتصاد و مأْكَلُهم الْقُوت و مشيهم التواضعفَالْمتقُونَ فيها هم أَهلُ الْفَضائلِ منطقُهم الصواب و ملْب«: فرمود

                                                
  .۲۰، آيهذارياتسوره . ١



 
 

  ۱۶از  ۱۵: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

برند که اگر آن أجلِ مشخص نبود روح آا يک لحظه در بدن  قدر اينها با محبت الهي به سر ميرسد به اينکه آن مي

الثَّوابِ و  يهِم لَم تستقر أَرواحهم في أَجسادهم طَرفَةَ عينٍ شوقاً إِلَعلَي]  لَهم[و لَو لَا الْأَجلُ الَّذي كَتب اللَّه «: ماند نمي

  .کشند ، پر مي» خوفاً من الْعقَاب

شود که ما يک سلسله فقه داريم احکام فقهي، يک سلسله حقوق داريم، يک سلسله اخلاق داريم  پس معلوم مي

! يف اين روايت نوراني که به دست ارازل افتاد و عظمت خودش را از دست دادح. و يک سلسله عشق و محبت

فرمايد به اينکه  اين روايت را نگاه کنيد وجود مبارک امام مي! حتماً يعني حتماً! کافييعني جلد دوم  کافيجلد دوم 

فرض کنيد پسري دارد دوستي دارد چند  انسان وقتي که. عبادت براي همه است ١»أَفْضلُ الناسِ من عشق الْعبادةَ«

: هست فرمود کافيحضرت در اين روايتي که در جلد دوم ! گيرد سال اسير بود حالا آمد، چگونه او را در بغل مي

اين کلمه . شود، نماز را دوست دارد کند، با نماز دست به گردن مي ؛ معانقه مي»أَفْضلُ الناسِ من عشق الْعبادةَ فَعانقَها«

آا گفتند قلبي که خالي از ) عليهم السلام(وقت ائمه بعديآن. نوراني به دست ارازل افتاد و به اين سبک در آمد

طوري که عشق محبت و آن. اين روايت بعداً آمده است. کند محبت خدا باشد او را خدا به عشق زميني گرفتار مي

آورد؛ اما پرواز  آورد، بله شت مي يست، درس و بحث شت ميدهد در درس و بحث آن پرواز ن دوستي پرواز مي

مودت بالاتر از . اين محبت است که أجر رسالت قرار گرفته است. آورد بدهد آن نيست، آن محبت است که پرواز مي

. جر رسالت قرار گرفته استن مودت است که أاي ٢،﴾لاَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِلاّ الْمودةَ في الْقُربي﴿محبت است 

»هدسا بِجهراشب و ا بِقَلْبِههبأَح ا وقَهانةَ فَعادبالْع قشع ناسِ ملُ النبا تمام وجود با نماز دست به گردن است»أَفْض ، .

                                                
  .۸۳، ص۲ ، ج)الإسلامية ـط (الكافي. ١
  .۲۳سوره شوری، آيه. ٢



 
 

  ۱۶از  ۱۶: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

فرمود اينها با نماز  .عنقاين معانقه يعني عنق به . کنيم کنيم؟ معانقه مي بينيم چکار مي ما وقتي دوستان خود را مي

  .هاي بعد در فرصت آن  بقيه ـ شاءاالله إنـ حالا . گونه هستندنمردم متقي اي. کنند، دست به گردن هستند معانقه مي

 »ينو الحمد الله رب العالم«


